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.صفحه1352،675

كه به شيوه محققانه و آكادميك تأليف شده و سرايى در ايران اثرى استكتاب حماسه

 ايـن كتـاب     .سـت  ا - از پژوهندگان ايرانى و خـارجى      -مستند به منابع معتبر دست اول       

حـق  تقريبا بر تمام تحقيقاتى كه در قرن اخير درباره ادبيات حماسى فارسى نوشته شـده،  

درواسـلام ازقبلسرايىحماسهمورددرويژههباستبايستهآنچهمحترممؤلفاثرايندر.داردتقدم

 كتاب، با اسـتفاده از       بيان كرده است، زحمتى كه نگارنده اين       -پهلوى  واوستايىهاىزبان

 دقتـى كـه در تنظـيم        ويژههبمĤخذ فراوان براى تأليف اين اثر كشيده، قابل تمجيد است،           

هاى علمى، تهيه فهرست بنديفصلومĤخذ در آغاز كتاب، شكل تبويب     فهرست مطالب و  

به كـار بـرده، بـر اعتبـار     ) اعلام تاريخى و جغرافيايى، كتب و فرق و اقوام : شامل(اعلام  

.كتاب خود افزوده است
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از جملـه در    ؛هاى مكررى كه از اين كتاب در طول اين مـدت شـده اسـت                در چاپ 

چاپ ششم فهرست مĤخذ حذف شده و صفحات آن در قياس با چاپ سوم كـه جمعـا                  

. صفحه تقليل يافته است30 صفحه است، 675

:شودبه نكاتي درباره اين كتاب اشاره مي

اسلام مفاخرت به انساب    «تاب، نوشته است     ك 142چند مؤلف در صفحه     هر.1

را از بين برداشته و فخر و مباهات و شرف و بزرگى را مبتنـى بـر تقـوى و                    

عبـاس را بـا ملـل    و مĤلا كار خلفاى جابربنى اميـه و بنـى        » رستگارى دانسته 

 جدا و خلاف دين     -ناميدند   از جمله ايرانيان كه آنان را موالى مى        -مغلوب  

پـس از شكـست   «:  نگاشـته اسـت  141 در صـفحه   ؛امااسلام شـمرده اسـت    

كه ايـشان بـا قبـول       سپاهيان ايران از تازيان، ايرانيان دو دسته شدند، گروهى        

و اجداد و رسوم و آيين و فرهنـگ آنـان را محفـوظ           جزيه و خراج دين آباء    

داشتند و دسته ديگر به دين اسـلام روآوردنـد و بـه زور شمـشير و احيانـا                   

.»پذيرفتندعقيده يا براى رفع حوائج اجتماعى و سياسى آن راسائقه ايمان و 

مـسلمان شـدن    بـه مؤلـف اعتنـائى بـى يالطفىكمنشانه»شمشيرزوربه«كاربردعبارت

طور كه  هيچ زور و فشارى آنها را وادار به اين كار نكرد چه همان            . ايرانيان است 

كه مايل به پذيرش اين     كسانى  : جاى ديگر به آن اشاره كرده است      خود مؤلف در  

توانستند مـذهب آبـاء و اجـدادى خـود را     دين نبودند با قبول جزيه و خراج مى     

؛حفظ كنند و مسلمان نشوند

بابـك خرمـدين و     «هايى چون   هاى ضداسلامى شخصيت  با توجه به انديشه   .2

هـاى اسـلامى در     نهـضت كه به قول استاد شهيد مطهرى در كتاب         » مازيار

هايشان آن قدر آلوده بوده كـه بـراى جهـان         قيام«) 11ص1ج(صدسال اخير 
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اسلام نتيجه معكوس داشته يعنى از تنفر مردم نسبت به دستگاه جور عباسى             

سـرايى در ايـران     گونه عبارت از طرف مؤلف حماسـه       كاربرد اين  .»كاستهمى

هاى پاك مردانى چون بابـك و مازيـار و نظـاير            خون... «): 155در صفحه   (

ه اميد رويانيدن درختِ برومند استقلال و احيـاء ملـت ايـران بـر             ايشان كه ب  

گرايى نشانه ملى » ثمر گشت همه بى پاى كهن ريخته شده بود،    خاك ايرانِ دير  

؛افراطى نويسنده تواند بود

هاى چهارم تا هفتم هجرى را كه اوج        ، سطر آخر، مؤلف قرن    156در صفحه   .3

هـاى  اوان ايرانـى در رشـته  شكوفايى تمدن اسلامى اسـت و دانـشمندان فـر         

انـد،  مختلف علوم در اين دوران ظهور پيـدا كـرده و صـاحب آثـار و آوازه                 

دوسـتى افراطـى    داند و با ديـد وطـن      اى تاريك و همراه با انحطاط مى      دوره

هـاى  در اين قـرون مظلـم سرمـشق       «: كندنگارد و اظهار تأسف مى    چنين مى 

اند نه اسلاف ايرانى ايـشان،       بوده زندگى و تمدن و معاملات ايرانيان، تازيان      

حكايات تازى جاى اسمار و احاديث و روايات ايرانـى را        و امثال و اَسمار و    

؛»ها در سر نيامدگرفت و ديگر كسى را سوداى نظم آن داستان

نشده معنى از شعراى شعوبيه   147 تا   144در صفحات    اشعار مفصل عربى كه    .4

 صـفحه   20 و   16 و سـطرهاى     91همچنين است بيت عربـى صـفحه        . است

و 163صـفحه  6 و 8سطرهاى و106 صفحه 23 و 18، 8،13، 2 و سطور    105

؛...و269صفحهآخر و پاورقىسطر

بعضى از مĤخذ فارسى و غيرفارسى كتاب مذكور به طور ناقص معرفى شده             .5

.....  و   33 و   32 و پـاورقى صـفحات       20 تـا    9است، مخصوصا در صفحات     

  در صفحه يا فهرسـت مĤخـذ سـال چـاپ و انتـشارات               مثلابدين معنى كه    
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ديـوان  تاريخ ايران باستان تأليف مشيرالدوله پيرنيـا ذكـر نگرديـده و يـا در           

ه چاپ تهران، به مصحح و همچنين سال چاپ و ناشـر آن اشـار              منوچهرى

؛نيز همين گونه استنشده است و درباره برخى ديگر از مĤخذ 

 و برخـى    225 تـا    222و صـفحات    ) دمه كتاب مق(» يح«تا  » يا«در صفحات   .6

؛ذكر نگرديده استنامبرده شدهآنهاازكهشناسانىاز ايرانمليتِ برخىها،پاورقي

بحثـى مبـسوط بـه عمـل        هاى ملى كه پيرامونشان   مؤلف در قياس با حماسه    .7

هاى مذهبى را به اختصار برگزار كرده و سطحى از آنها    آورده، بخش حماسه  

 اثر راجى كرمانى را كه داراى       حمله حيدرى مثلادر حالى كه    گذشته است،   

وكـرده معرفـى صفحهيكدر است، يهزار بيت است و منظومه قابل توجه      سه

صفحات ( صفحه 12هاى ملى است در   حماسهرا كه از  جهانگيرنامهدر مقابل   

و اين موضوع مبين آن است كه مؤلف براى معرفى نموده است) 335 تا  324

عاتى كه جنبه ملى دارند اهميت بيشترى نسبت به موضوعات مـذهبى        موضو

؛قائل است

مـضمون  لحـاظ ازهـاى فارسـى   حماسهترتيب مطالب كتاب، در مبحث تحول     .8

هاى ملى  يعنى عوامل انحطاط حماسه   . ، منظم نيست  )ملى، تاريخى، مذهب  (

حـالى   ارائه نموده، در154هاى تاريخى و دينى را در صفحه       و ظهور حماسه  

؛شد آورده مى342هاى ملى يا بعد از صفحه كه بايد پس از بحث حماسه

سرايى بـه آثـار     مبحثى از شاعران و نويسندگان خارجى كه در كتاب حماسه         .9

 و تا سه    7 صفحه   1در سطر   ) Ennius(اينوس  : آنها استناد شده است، نظير    

)Tasse (   همين صفحه، يا كانتيلن      2در سطر )Cantilenes ( 19طر  در س ـ



قدنامه   ن32

 بـه مليـت و   -معروف و شناخته شده نيستند، لذا بايد لااقل     ...  و   14صفحه  

؛شدتاريخ تولد و فوتشان اشاره مى

و خـود تفـسيرى     » زند« كه تفسير    پازند، درباره كتاب    8 سطر   55در صفحه   . 10

؛شد بايد توضيح مختصرى داده مىاوستا،است از 

- و مؤلـف آن      دبادنامهسـن ، بايد در مـورد كتـاب        11 سطر   286در صفحه   . 11

 كه اصل آن به زبان سانسكريت بود و در زمان نـوح             -سندباد حكيم هندى    

بن منصور توسط ابوالفوارس قنادرى به فارسى ترجمه شده و بعدا ظهيـرى             

 دوبـاره بـه نثـر فنـى فارسـى ترجمـه             - ق   . ه 600 حدود سال    -سمرقندى  

؛شدگرديده، توضيحاتى داده مى

سـرايى، بـه     شاهنامه كه در جاى جاى كتـاب حماسـه         مأخذ بعضى از ابيات   . 12

-ذكـر نگرديـده     ) محـل آنهـا در كتـب شـاهنامه        (عنوان شاهد ارائـه شـده       

 و بخـش پايـانى كتـاب        283 تا   171مخصوصا در مبحث شاهنامه صفحات      

، 515،  493،  467،  425، نظيرصـفحات    )هاى ملى بنياد داستان : گفتار چهارم (

533  ،538  ،539  ،546  ،549  ،554  ،561  ،563  ،601  ،602  ،603  ،604  ،612 ،

؛624 و 621

؛ استنشده نقل شده، ذكر ويس ورامين كه از 589صفحه بيت سطرمأخذ. 13

در : اند از ترينشان عبارت كه مهم  در اين كتاب وجود دارد     تايپي اغلاط   برخي. 14

هرچند كه واژه . (به كار رود » هيرمند«جاى هلمند، بايد     به 24 صفحه   2سطر  

 بـه جـاى     150 صفحه   1 در سطر    .)مند در اوستا به صورت هلمند است      هير

5 در سـطر     .جمهوربن مرارالبحلى بايد جـوهربن مرادالبحلـى بـه كـار رود           
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) گيـا مـردم (، به جـاى جزيـره سـترنگ بايـد جزيـره اسـترنگ               285صفحه  

؛رودكاربه
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هاى نوشته  هاى نوشته شده يا صفحه     به جاى برگ   9سطر  » ك« در صفحه    .است

روزگذشـت «جـاى به27سطر»ك«صفحهدر.استهآمدكاربه»مسطورصحايف«شده،
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 به جـاى    15 سطر 36در صفحه   . استآمدهبه جاى بزرگان عرب، صناديد عرب         

جـاى  در چنـد  و17 سـطر  56 در صفحه    وفراموش شده است، منسى مانده است       

 بـه  9 سـطر   74در صـفحه    .اسـت كار رفته بهاسمارها،افسانهياهاداستانجاىبهديگر

بـه جـاى    » ماقبـل آخـر    «116در صـفحه     و آمـده جاى جدايى يا فرق، بينونـت       

زد و خورد يا جنگ، يا مقابله، صـراع  « به جاى 154در صفحه    ،پژمردگى، ذبول   

جاى به دست فراموشى، به دست ذهول به كار رفته         ه ب 4 سطر   156 در صفحه      و
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.رفتهكار 


